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یکی بود. یکی نبود. غیر از خدا هیچ‌کس نبود.

ــرث  ــان، کیوم ــن انس ــدا اوّلی ــد از خ بع

ــم  ــر ه ــن پیامب ــاه، اوّلی ــن پادش ــود. اوّلی ب

ــری  ــب پس ــرث صاح ــود. کیوم ــرث ب کیوم

ــام ســیامک. ســیامک رشــید  ــر شــد به‌ن دلی

ــان را  ــل انس ــود نس ــرار ب ــود و ق ــوان ب و ج

تــا در خدمــت اهورامــزدا  گســترش‌دهد 

باشــد و نــور را گســترش‌دهد. 

ــه  ــود ک ــی ب ــل، اهریمن ــرف مقاب در ط

ــدن  ــود و از آفریده‌ش ــت ب ــت ظلم در خدم

خشــمگین‌بود. انســان، 

انســان، دشــمنِ  کــه  او می‌دانســت 

تاریکــی اســت. پــس دیــوی ســیاه، نیرومند و 

بی‌رحــم را برانگیخــت تا ریشــه‌ی ایــن تهدید 

را بخشــکاند. ســیامک فهمیــد کــه دیــو ســیاه 

در پــی از بین‌بــردن نــور و نیکــی اســت. بــه 

نبــردش رفــت. نبــردی نابرابــر بیــن جوانــی از 

جنــس نــور و دیــوی کــه زاده‌ی تاریکــی بــود. 

امّــا ســیامک در ایــن نبــرد کشته‌شــد. اوّلیــن 

ــام؟! ــهید؟! جاوید‌ن ــته؟! ش کش

نـه  شکسـت.  کیومـرث  حـال،  هـر  بـه 

پادشـاهانه، مثل انسانی شکسـت که سوگ را 

تا به آن روز تجربه نکرده‌بود! نخسـتین سـوگِ 

جهان رقم خورد.نخسـتین پدر، نخسـتین پسر 

را از دسـت داد. کیومـرث در سـوگ فـرو رفت؛ 

سـوگی که فراتـر از انـدوهِ یک پدر بود، سـوگِ 

نخسـتین انسـان بود برای نخسـتین قربانی. 

شکسـته  و  ناامیـد  سـوگوار،  کیومـرث 

سـال‌ها در دل کـوه کنـج عزلت‌گزیـد. چنـان 

در سـوگ فـرو رفـت کـه از پادشـاهی و کُنش 

بـاز ماند. جهـان در تعلیق افتاد تـا اینکه روزی 

سـروش را دید. سـروش، ایـزدِ پیـام آگاهی و 

نظـمِ الهـی بـود. بـر کیومـرث ظاهـر شـد امّا 

نـه بـرای تسـلی کـه بـرای پرسـش آمده‌بود. 

پرسـید: »چـرا نامـش را سـیامک نامیـدی؟« 

پرسشـی عجیـب! نـام، مگـر گناه اسـت؟!

از  پاسـخ در خـودِ نـام اسـت! سـیامک 

ریشـه‌ی سـیاه می‌آیـد. نامی که از آغاز، سـایه 

را در خـود داشـت. سـروش می‌گویـد کـه از 

همـان لحظـه‌ای کـه نـام می‌گـذاری، تقدیر را 

فـرا می‌خوانـی. نـام، فقط صـدازدن نیسـت! 

فراخوانـدنِ معناسـت.

پیـش از نـام، فقط »بودن« هسـت. پس 

از آن امّا، سرنوشـت از راه می‌رسـد!

تـا اینجـا مقدمه بـود. حرف مـن از اینجا 

بعد اسـت. به 

ســروش ادامــه می‌دهد ســوگ اگــر ادامه 

ــود.  ــام می‌ش ــن تم ــود اهریم ــه س ــد، ب یاب

انــدوهِ بیــش از انــدازه، ایســتادن در برابرِ نظمِ 

ــم  ــن را فراه ــادیِ اهریم ــت و ش اهورایی‌س

اهریمــن،  پیــروزی  بزرگ‌تریــن  می‌کنــد. 

ــردن  ــل ک ــد و مقطوع‌النس ــتن فرزن ــه کش ن

توســت بلکــه فلج‌کــردن اراده‌ی توســت. 

مانــدن در غــم و ناامیــدی تــو، اختلال در اَشــا 

)نظــم هســتی( ســت. تــو اوّلیــن گنــاه بشــر 

ــم و  ــدن در غ ــده‌ای و آن، مان ــب ش را مرتک

ناامیدی‌ســت!

کیومــرث  کــه  می‌شــود  این‌گونــه  و 

دوبــاره برمی‌خیــزد. هوشــنگ پســر ســیامک، 

نــوه‌اش را مهیّــای رزم می‌کنــد و دوبــاره بشــر 

ــد! ــور می‌رس ــه ن ــی ب از تاریک

گویــی ســروش، بــاز دســت بــه‌کار شــده. 

ــه.  ــوگواران رفت ــدار س ــه دی ــه ب ــنیده‌ام ک ش

گفتــه کــه مانــدن در ناامیــدی، در ماتــم گنــاه 

ــروزی،  ــور و به ــن ن ــه یافت ــه ک ــت. گفت اس

ــر  ــه س ــد، ن ــوری می‌خواه ــد و سلحش امی

ــه  ــو ب ــردن و زان ــان فرو‌ک ــیاهی، گریب در س

بغل‌گرفتــن.


